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جنگ کاغذي با 
شرکت هاي کاغذي

تهران مافیاي 
باغ دارد

گفت وگو با آرش میلاني، عضو شوراي شهر پایتخت

 مدیران جوان، آری یا خیر؟ 

در خبرها آمده بود مجلس به 
دنبال اصــلاح قانون «ممنوعیت 
است  بازنشســتگان»  به کارگیری 
که در آن برخی ســمت ها از این 
منع استثنا شــده بودند و همین 

مســئله بســتری فراهم کــرده بود که بســیاری از 
مدیران سالمند، همچنان به فعالیت ادامه بدهند. 
برای کشوری که بخش عمده ای از جمعیت آن در 
ســن جوانی قرار داشــته و تحصیلات عالی دارند، 
این اقدام حتما مفیــد خواهد بود. جوانان از انرژی 
بالاتر و نیروی بیشتر برخوردار بوده مشروط بر اینکه 
از شایســتگانی انتخاب شــوند که بــا درک بهتر از 
مقتضیــات امروز ایران و جهــان بهره وری و کارایی 
بیشتری داشته باشند. اما به یک نکته کلیدی نیز باید 
توجه کرد. این اصلاحیه حتما در کنار یک ســامانه 
کارآمد در ســاختار اداره کشور می تواند معنای لازم 
را بدهد و گرنه ممکن است مانند دوران دولت قبل، 
شرایط را به مراتب بدتر کند. نمی توان گفت صرفا با 
اصلاح قانون منع به کارگیری بازنشســتگان، مشکل 
مدیریتی کشــور حل خواهد شــد. متأسفانه قوانین 
ایران تکه تکه بوده و کمتر ارتباط ارگانیکی با یکدیگر 
دارند. سیستم اداری و استخدامی کشور نیازمند آن 
است که به شکل سلسه مراتبی، کارکنان دستگاه ها 
ارتقا یابند و به تدریج به رأس هرم مدیریتی برســند. 
اما در ســازمان های اداری معمــولا ارتباط دقیقی 
میــان بدنه و رأس وجــود ندارد. تغییــر رأس یک 
وزارتخانــه یا دســتگاه حاکمیتی ســبب می شــود 
افراد به شــکل اتوبوسی از ســازمان قبلی آن مدیر 
به ســازمان جدید نقل مکان کنند؛ منابع انسانی ای 
کــه بعدها جزء رســوبات همان سیســتم خواهند 
بــود. این عارضه به دلیل بها نــدادن به تخصص و 
شایســتگی در دهه های گذشــته، کار را به نقطه ای 
رسانده که امروز ناگزیر از تصویب قانون ممنوعیت 
به کارگیری بازنشســتگان هستیم؛ در صورتی که در 
یک ســامانه پویا، به شکل طبیعی این جایگزینی ها 
صــورت می گیرد. با پیشــی گرفتن برخی معیارهای 
من درآوردی بر تخصص، عملا سیســتم کارشناسی 
کنار می رود و به طور طبیعی، افرادی تصور می کنند 
می توانند همواره در مســئولیت باقــی بمانند. اگر 
ســامانه مدیریتی کشور به شــیوه انتخاب اصلح از 
میان کارشناسان همان مجموعه که سلسله مراتب 
تخصصــی را طی کرده و وابســته به فلان جریان و 
باند مالی نباشــند، عمــل کند، افزوده شــدن امتیاز 
جوانی می تواند کامل کننده این حلقه باشــد. فقط 
در این صورت است که از حضور افرادی که به اسم 
جوانی، به یک جریان خاص وابســته بوده و اتفاقا 
علاقه مند به طی یک شــبه ره صدســاله و کســب 
منافع اقتصادی حتی بیشتر از فلان مدیر سالخورده 
متخلف هستند، جلوگیری کرد. پست های مدیریتی 
یعنــی فرصــت و فرصت طلبــان به شــدت دنبال 
به دســت آوردن آن هســتند. در بین جوانــان نیز از 
این گونه افراد وجود دارنــد. مدیریت جوانان حتما 
برکات فراوانــی دارد اما برای ایــن صفت جوانی، 
صفت هایــی چون شایســتگی نیز نیاز اســت تا در 
کنار درک درســت جوانان کارشــناس و شایسته از 
اقتضائات روز جهان، جامعه با حضور این جوانان، 
بانشــاط شــود. فراموش نکنیم مطالبه جامعه ما 
فقط جوانگرایی نیست بلکه شایسته سالاری است. 
متأسفانه در بین برخی دانشجویان خود، با افرادی 
مواجه شــدم کــه علاقه مند بودند خــود را به یک 
طیف خاص منتســب کنند. وقتی دلیل آن را سؤال 
می کردم، پاســخ می دانند فقط در این صورت است 
که می توانند امیدوار به کســب مــدارج مدیریتی و 
استفاده از مواهب آن باشند. در این منظومه فکری، 
منافع ملی و توسعه کشــور هیچ جایگاهی ندارد. 
پیشنهاد نگارنده این است که در کنار اصلاح این نوع 
قوانین، مجلس و سازمان امور اداری و استخدامی، 
معیارهایی برای استفاده از شایستگان جوان تدوین 
و به طور جدی آنها را اعمال کند. در غیر این صورت 
ممکن است به جای بازنشستگان ناکارآمد، جوانان 
فرصت طلبی بر ســر کار بیاینــد که بدون طی کردن 
مراحل کارشناسی و سلسله مراتب مدیریتی، تهدید 

تازه ای برای سیستم اداره کشور شوند. 

سرمقاله

سعید معیدفر . جامعه شناس

نعمت احمدى . حقوق دان

حرف اول

حکایت دفاع از کفتر سینه سفید

زمان قدیــم که رادیــو و تلویزیون 
و این همه ســرگرمی نبــود، مردم 
به روش های مختلــف برای خود 
سرگرمی درســت می کردند. یکی 
از ســرگرمی ها، کفتربــازی بــود و 
عــده ای آن قدر در کفتربازی غرق می شــدند که نگو و 
نپــرس. یکی از کفتربازان قدر یک جفت کفتر کاکلی و 
سینه سفید داشــت که خیلی آنها را دوست داشت و 
همه همّ و غمش این بود که به این دو کفترش گزندی 
نرسد. یک روز کفتر سینه ســفید پرید و رفت و رفت و 
دیگر برنگشــت. چند روز بعد کفترباز معروف بال و پر 
کفتر کاکلــی را چید. وقتی از او پرســیدند چرا پروبال 
ایــن کفتر را کنــدی، با چهــره ای متفکرانه گفت مگر 
ندیدیــد آن یکی فرار کرد و رفــت و پر زد. گفتند خب 
مرد حسابی آن یکی کفتر پر زد و رفت، چرا پروبال این 
یکی را زدی. گفت واالله نمی دانید اگر این یکی پر بزند، 
نه اینکه دیگر برنمی گردد؛ بلکه تا اوج آســمان ها هم 
می رود بالا و من حســرت بال های او را هم می خورم. 
حالا شــده قصه افرادی که اسم آنها در دفاتر مؤسسه 
ثامن الحجــج بــود و این دفاتــر به تأیید حسابرســان 
رســیده و در تحقیقات مقدماتی دادسرا احراز و اثبات 
شــده و در کیفرخواســت و قرار صادره هم آمده و در 
جلســات دادگاه اسم این افراد با تکیه بر سوابق متقن 
آمده اســت. وقتی خبرنگار روزنامه «شــرق» که باید 
جایزه افشــاگری بــه او داد و روزنامه «شــرق» را هم 
سردمدار افشای مفاســد اقتصادی دانست، کاری که 
سال ها روزنامه های معروفی مانند لس آنجلس تایمز 
و واشنگتن پســت انجام می دهند و این روزنامه انجام 
داده است، این بزرگواران می خواهند پروبال روزنامه را 
قیچی کنند. عزیزم این برنامه پرکنی با اسپانسری امثال 
مؤسسه ثامن الحجج نیست، علم حقوق است! قاعده 
و ضابطه دارد. نمی توان به کســی بدون سند و مدرک 
تهمت زد. تا به حال دو، سه نفر از این بزرگان به عقیده 
خود تکذیبیه نوشــت اند که من دریافت کننده نبودم، 
برنامه فلان و بهمان اسپانســر داشــت، این پذیرفتنی 
اســت.  در فضای مجازی و در نقد یکی از نوشته های 
من درباره کارخانجات اتومبیل سازی ایران و نقد وارده 
بر نحوه تولیــد و فروش و اینکه در بازار رقابت کمیت 
ماشین های وطنی لنگ است، نویسنده ای من را با لقب 
ســلبریتی مطبوعات خوانده بود که تا هنوز معنای آن 
را نمی دانم؛ اما دوستانی که میکروفون مفت و مجانی 
در ساعات پربیننده در اختیار دارند و هرچه می خواهند 
می گوینــد، باید متوجه و مواظب اعمال خود باشــند. 
در ســفری که سال گذشته به مشهد داشتم، با صحنه 

عجیبی روبه رو شدم.
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جهان مجازی، دنیای مجازی  یا فضای اینترنتی، 
با وجود گسترش کاربردی و گستره مصرفی، واقعیت 
محیطی کمتر شناخته شــده برای ماســت. بنابراین 
شــناخت هرچه بیشــتر درباره  روندها و روال در آن 
بســیار مهم است. در جهان مجازی ایرانی یا زندگی 
مجازی ایرانی، شــبکه های اجتماعی مجازی کاربرد 
وسیع تر و گسترده تری پیدا کردند. به طوری که مطابق 
یافته های نظرسنجی ها از هر ۱۰ نفر ایرانی، شش نفر 
عضو حداقل یکی از شــبکه های اجتماعی مجازی 
هســتند. به بیــان دیگر ۵۹٫۷ درصــد حداقل عضو 
یک شبکه اجتماعی هســتند که این روند نسبت به 
آذرماه سال ۱۳۹۴ رشــد هفت درصدی داشته و در 
سال ۱۳۹۶ به ۶۲  درصد و در ابتدای سال ۱۳۹۷ به 
۶۵٫۳ درصد افزایش یافته است. آخرین نظرسنجی 
ایسپا در خرداد سال جاری نشان دهنده آن است که 
درحال حاضر ۴۹٫۵ درصد افراد بالای ۱۸ سال کشور 
همچنان از تلگرام استفاده می کنند. جالب اینجاست 
که براســاس نتایج این نظرســنجی ۵۹٫۷ درصد از 
اســتفاده کنندگان فعلی تلگرام اعلام کرده بودند در 
صورت فیلتر تلگرام برای استفاده از آن از فیلترشکن 
اســتفاده خواهند کرد و ۳۹٫۳ درصد نیز گفته  بودند 
در این صورت از فیلترشــکن استفاده نخواهند کرد. 
در روزهــای اول فیلتر تلگرام در نظرســنجی ملی 
ایســپا که به صورت حضوری انجام شــده بود، ۶۳ 
درصد اعلام کرده بودند که برای اســتفاده از تلگرام 
از فیلترشکن استفاده کرده اند که به نظر می رسد در 
صورت فیلتر تلگرام پایین ترین میزان اعلام استفاده 
از فیلترشکن فارغ از تحقق آن ۶۰ درصد خواهد بود 
که نشــانه تمایل به حضور در این شــبکه پیام رسان 
اســت. آخرین نظرســنجی ایســپا هم نمایانگر آن 
اســت که ۷۹ درصد از استفاده کنندگان تلگرام قبل 
از فیلتر، به اســتفاده خــود بعد از فیلتــر نیز ادامه 
ایســپا  یافته های نظرســنجی های  داده اند. مطابق 
در فروردیــن ۱۳۹۷ پس از تلگرام بــا ۵۸٫۵ درصد 
عضویت، اینســتاگرام با ۱۷٫۷ درصــد و واتس آپ با 
۱۱٫۹ درصد در رتبه های دوم و سوم عضویت ایرانیان 
قرار دارد. در خردادماه و پس از فیلتر تلگرام، میزان 
عضویت در اینســتاگرام به ۳۲٫۲ درصد افزایش پیدا 
کرده است. همچنین اســتفاده کنندگان از واتس آپ 
نیــز به حــدود ۲۵ درصد افزایش پیدا کرده اســت. 

این بدان معناســت کــه تعداد کاربران اینســتاگرام 
و واتــس آپ در این بــازه زمانی به حــدود دو برابر 
افزایش پیدا کرده اســت. سایر شبکه های اجتماعی 
خارجی افزایش چشــمگیری را تجربه نکرده است 
و به عنــوان نمونــه ۲٫۷ درصد پاســخ گویان اعلام 
کرده انــد کــه در توییتــر عضویت دارند.  مــرور این 
یافته ها بررســی وضعیت حضور مردم ایران در این 
شــبکه ها را دوچندان می کند. شبکه های اجتماعی 
مجــازی را می تــوان به مثابه فضایی دوگانه پســند 
تحلیــل کرد: به این ترتیب که برخــی افراد در جهان 
مجذوب آن شــده و برخی دیگر، هرچند با نســبت 
متفاوت، از آن و نــوع زندگی اجتماعی مرتبط با آن 
بیزاری می جویند.  نوع زندگی جاری در شــبکه های 
اجتماعــی مجــازی را می تــوان در اصطلاحی که 
میشل فوکو درباره فضای «هیتروپیایی» وضع کرده، 
گنجاند. «هیتروپیا» عنوانی است که او برای «فضای 
دیگر» یا «دیگر فضا» برگزیده بود؛ فضایی متفاوت و 
در مقابل «یوتوپیا» یا «آرمانشــهر» است؛ فضایی که 
روایت های غیررسمی در حوزه های گوناگون مرتبط 
با زندگی روزمره یا «دگرروایت ها» در آن موج می زند. 
اما نگاه مردم ایران به این هیتروپیا چگونه است؟ در 
گزارش پیمایش ملی ارزش ها و نگرش های ایرانیان 
که در ســال ۱۳۹۵ منتشر شده اســت، در پاسخ به 
این ســؤال که چقدر اطلاعات، اخبــار و آگاهی های 
کسب شــده از دنیای مجازی (اینترنت و شبکه های 
اجتماعی مجازی) با واقعیات بیرونی سازگار است؟ 
۶۰٫۳ درصد مردم ایــران گزینه های کم و خیلی کم 
و ۹٫۶ درصــد هــم گزینه های زیاد و خیلــی زیاد را 
انتخاب کرده اند. در ادامه همین گزارش آمده است 
کــه ۷۶٫۲ درصد مــردم ایران معتقدنــد که زندگی 
آنها کم و خیلی کم تحت تأثیر شبکه های اجتماعی 
مجازی است و جالب اینجاست که فقط ۹. ۴ درصد 
پاسخ گویان زیاد و خیلی زیاد به این شبکه ها اعتماد 
دارنــد. همچنین ۵۸٫۶ درصد مردم خیلی کم، ۲۱٫۵ 
درصــد کم، ۱۴٫۵ درصد متوســط، ۴٫۲ درصد زیاد و 
۱٫۲ درصد خیلی زیاد با کســانی که در شــبکه های 
اجتماعی آشــنا می شــوند، در دنیای واقعی ارتباط 
برقــرار می کنند. دراین بــاره از اعضای شــبکه های 
اجتماعی مجازی خواســته شــده که اعــلام کنند 
محتوای گروه ها یا کانال هایی که عضو هستند، بیشتر 
از چه موضوعاتی تشــکیل شده است. در این سؤال 
پاســخ گویان می توانســتند از بین گزینه های موجود 
ســه گزینه را انتخاب کنند. بر این اساس ۳۵ درصد 
پاسخ گویان اعلام کرده اند در کانال ها یا گروه هایی که 
عضو هستند، بیشتر مطالب علمی ردوبدل می شود. 

یادداشت

در  مرگِ شاعري که «بامداد» بود
شاملو و شکست ما

شبکه های اجتماعی چه جایگاهی در میان کاربران دارند
هیتروپیاى ایرانى

پــروژه شــعريِ احمد شــاملو در روزگار مــا محتوم 
به شکســت اســت. بازخوانيِ پروژه شــاملو از پسِ 
قریــب  بــه دو دهه کــه از غیاب «شــاعر» مي گذرد، 
ســویه هاي سیاســي آن را بیــش از پیــش آشــکار 
مي کند. از این روســت که ســر بــرآوردنِ پرتره اي در 
قدوقامتِ احمد شــاملو در وضعیــت اخیر فرهنگِ 
ما ناممکن اســت. شاعريِ شاملو درست مانند تلقيِ 
ســایمون کریچلــي* از والاس اســتیونس، پروژه اي 
سیاسي و نه زیباشــناختيِ صرف بود، پس در فضاي 
سیاست زدایي شــده اخیر که نه تنهــا از هنر و ادبیات 
که از خودِ «سیاســت» نیز سیاست زدایي شده است، 
برخاستنِ شــاعري در قواره شاملو محال مي نَماید و 
حتا تصور «شــاملو»یي دیگر سویه اي نوستالژیك نیز 
ندارد. کریچلي در دفاع از والاس اســتیونس که برای 
بیان اندیشــه های فلســفی اش به جای فلسفه، شعر 
را انتخــاب می کند، دوگانه «واقعیــت» و «تخیل» را 
پیش مي کشد و مصادیق آن را کارل اشمیت و والاس 
اســتیونس مي خواند. اســتیونس، شــعر را «تخیلِ 
زندگــی» می خواند و وظیفه آن را تغییرِ شــکل دادنِ 
واقعیت از راه زبان. درســت برخلافِ تلقيِ اشمیت، 
از منتقدان سرســختِ رمانتیسم، که هرگونه تغییر در 
واقعیــت را منوط به نوعی اتوریته یا منبعی از قانون 
بیرون از تخیل می داند، زیرا در رمانتیســم هر اتوریته 
متافیزیکی عینی رها می شــود و ســوژه انسانی مرکز 
صحنه را تسخیر می کند. اســتیونس آگاهانه خود را 
در ســنت رمانتیک جای می دهد و باور دارد که هنر، 
می تواند جهان را، واقعیت را در و با اثر هنری دگرگون 
سازد. این اســت که تجربه ما از امر واقعی به تخیلِ 
شــاعرانه وابسته اســت. اســتیونس، بدون پذیرش 
دربســت ســنتِ رمانتیک، از ساده اندیشی رمانتیسم 
دفاع می کند.جانبداري از تخیل یا واقعیت را مي توان 
در سیاســتِ داخلي ما و به تبع آن در فرهنگ و دیگر 
حوزه ها نیز ردیابي کرد. اگر ما دست کم یك دهه  است 
که از اندیشــیدن به امر سیاسي ناتوانیم، از این روست 
که به یك اتوریته یا منبعي از قانون خارج از تخیل باور 
داریم، یا در برابر فشارِ واقعیت به تخیلي پناه بُرده ایم 
که بیشتر به توهم مي مانَد و نسبت چنداني با واقعیت 
ندارد. سیاستِ افشاگرایانه و تلنبارِ انبوه اخبار هولناك 
از فســادِ اقتصادي و انتقادات ناچیز و محافظه کارانه  
جریان هاي سیاسي و فرهنگي و روشنفکري، نشانگر 

میل جامعه ما به تلقي اشمیتي است که «واقعیتِ» 
صرف را نشانه مي رود.  افشاي رانت ها و ردیف کردنِ 
اعــداد و ارقامِ اختلاس هــا و فســادهاي اقتصادي، 
«واقعیتِ» جامعه ما اســت، اما این همه بدون آن که 
شــقِ دیگــر، یعني «تخیــل» به آن علاوه شــود، جز 
بازنمایی روزمره و تخصصی کردنِ سیاســت یا همان 
نُرمال ســازي امــرِ غریب در سیاســت، کاري از پیش 
نمي برد. به تعبیر دیگر افشــاگري و گزارشِ وقایع جز 
خدمت به واقعیت، رویه  دیگــري نیز دارد که همانا 
خوکردن جامعه به فسادي است که واقعیتِ روزمره 
ما را مي ســازد و از فــرطِ تکرار و عادي ســازي، توانِ 
ایجاد جریان یا هرگونه کنش سیاسيِ واقعي را از بین 
مي برد. فعالان سیاسي و مدنيِ افشاگر نیز در این میانه 

جز هویت سازي براي خود کاري از پیش نمي برند.
در طرفِ نیروهاي سیاسي که هنوز امکان یا تواني 
براي تغییر دارند، مي توان به اصلاح طلبان اشاره کرد 
که مصداقِ بارز جریاني هستند که توانِ برقراري ارتباط 
بین واقعیت و تخیل را از دست داده اند.  اصلاح طلبان 
که به دلایل تاریخي و دَم زدن از جامعه مدني و توسعه 
سیاســي و نقش مؤثر در انتخابات اخیر، هنوز داراي 
توان یا بالقوه گيِ سیاســي براي تغییرند، به جاي تأکید 
بر مفاهیمي هم چون دموکراسي یا به تعبیر خودشان 
مردم سالاري، چشم به اتوریته اي دارند که با بازتعریفِ 
اصلاح طلبــي در عناوینــي چــون «نواصلاح طلبي» 
نسبتي پیدا کند. حال آن که تنها راهِ موجود براي تغییر 
در «زمانه عسرت»، تحمیل تخیل به واقعیتي است که 
از آن برآمده اســت. چنان که شــخصیت هاي تاریخي 
و سیاســي ما هم چون مصــدق به آن باور داشــتند. 
روزگاري که مصدق از ملي شــدن نفت سخن بر زبان 
آورد، در واقعیتِ مناســبات داخلي و جهاني، شعاري 
توخالي و تخیلي مي نمود. اما مصدق بي آنکه نسبتِ 
خود را با واقعیت از دســت بدهد، بر تخیلي پا فشرد 

که رؤیاي ملتي شد.
پروژه شعريِ اســتیونس نیز، افسانه سازی جهان 
است: «افسون کردن جهان با طلسم تخیل» و ما دیري 
اســت که در سیاســت و به تبع آن در فرهنگ و دیگر 
وجوهِ زندگي مــان ناتوان از افســون کردنِ جهانیم از 
طریقِ تخیلي برســازنده که در دوران هایي از تاریخِ ما 
هم چون دوره مشروطه و مصدق و چند برهه تاریخي 
معاصر دیگر بارقه هایي از آن را تجربه کرده ایم. اینك 
بیش از آن کــه جامعه ما به انبــوهِ اطلاعات و اخبار 
نیازمند باشــد، محتاجِ تخیلي اســت از جنسِ تخیل 
مصدقي اما منطبق با نیازها و امکانات روزگار خود، تا 
شاید بتواند با تکیه بر تخیلي که به واقعیت چسبیده 

است، از این ورطه جان سالم به در ببرد.
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